
چنیــن نقطه ی تاریــک و غم انگیزی از تاریــخ ـ چه از نظر 
سیاسی، چه از نظر زیست محیطی ـ ملاقات می کنم. نژاد 
بشر دچار جنون شده و البته تاریخ در ادواری شاهد چنین 
جنون هایــی بوده اســت. زمانی که تنشــی رخ می دهد، 
انســان ها با یک خشــم، ترس، تنفر و خشونت قبیله ای به 
وقایــع و محیط  خود واکنش نشــان می دهند و متاســفانه 
اکنون ما در چنین دوره ای به ســر می بریــم؛ در این میان 
انسان هایی که حسن نیت دارند، باید با دلسوزی، عقلانیت 
و یــک عزم راســخ و نامیرا برای ســاختن جهانی بهتر گام 

بردارند. 
شــما در مورد شــکل گیری علاقه ی من به اخلاق شناسی 
محیط زیســت پرســیدید، باتوجه به این کــه تحصیلات و 
علائق پژوهشــی من در حــوزه ی دین، اخلاق شناســی و 
فلسفه بوده است. نظریه ی حقوقی و فلسفه ی قانون را نیز 
موضوع رســاله دکترایم قرار دادم. علاقه ی من به مســائل 
زیست محیطی به کودکی و جوانی ام باز می گردد. مادر من 
استاد ادبیات انگلیســی بودند. من در خانه ای بزرگ شدم 
که پر از کتاب بود و زمانی که دانش آموز بودم، نویسندگان 
مــورد علاقــه ام؛ هنری دیوید تــارو )نویســنده ی والدن(، 
ویلیام وردزورث، شــاعر رمانتیک قرن نوزدهم انگلستان، 
ســپس در مقاطع بعــدی از زندگــی؛ جــی آر آر تالکین، 
نویســنده ی رمان های »ارباب حلقه ها« بوده اند. هر سه ی 
این نویسندگان بسیار طرفدار طبیعت و بسیار بر ضد تمدن 
صنعتی هســتند. بنابراین من از سنین کودکی طبیعت را 
دوست داشــته ام )به ویژه جنگل های انبوه تاریک( و البته 
حیوانات وحشــی را و همیشه باور داشته ام؛ همان طور که 
پاپ فرانسیس گفته ، قرار نبوده است بشر در آهن، شیشه، 

پلاستیک و سیمان غوطه ور شود. 
پــس از اخذ درجه ی دکترا، به کار تدریس در دانشــگاهی 
مشــغول شــدم که در منطقه ای از پنســیلوانیا )حدود 90 

مایلی غرب نیویورک( قرار داشــت که بسیار زیبا و جنگلی 
بود، اما متاسفانه بخش هایی از آن به شدت در اثر استخراج 
زغال ســنگ آســیب دیده بود. باورم این بود که درســی با 
عنوان فلسفه ی محیط زیســت می تواند برای دانشجویان 
من مفید باشــد و از آن لذت ببرنــد؛ درواقع می تواند تاثیر 
خوبی روی زندگی آن ها داشــته باشــد. بنابراین در اواسط 
دهه 90، واحدی را با عنوان اخلاق  محیط زیســت تعریف 
کــردم و به تدریس آن پرداختم. بخش اعظم کتاب حاضر، 
البتــه با برخــی تغییرات و افــزودن مطالب جدیــد به آن، 
نتیجه ی مباحثی اســت که من ســر کلاس طی ســالیان 

متعدد داشته ام.
Ó  شــما در کتاب از ســه رویکرد اصلی در فلســفه ی 

اخــاق ســخن می گوییــد کــه کامــاً جاافتــاده و 
شناخته شــده هســتند. ازســوی دیگر، کتاب شما 
در مورد محیط زیســت اســت که حیات و جانداران 
اصلی ترین مولفه هایش هســتند. به نظر شــما بهتر 
نبود کــه موضوع اخــاق محیط زیســت را از منظرِ 
رویکردی بررسی می کردید که از دل زیست شناسی 
و فلســفه اش ســربرآورده اســت؟ منظــورم اخاق 

تکاملی است.
کتــاب با یــک نظریه ی اخلاقــی آغاز می شــود که ممکن 
اســت کمی خشــک و انتزاعی به نظر برســد. امــا در نظر 
داشــته باشــید که مباحث متأخــر کتاب، آشــنایی با یک 
یا چنــد نظریه ی غالــب در حوزه ی اخــلاق را پیش فرض 
می گیرد. بنابراین فکر کردم که معرفی آن مهم اســت. اما 
درواقع من هوادار دوآتشــه ی نظریه های اخلاقی نیستم و 
گمان می کنم وقتی پای اخلاق و ارزش ها در میان اســت، 
مغز و احساسات ما هوشــمندانه تر از نظریه های مان عمل 
می کنند. ما بــرای این که بدانیم چگونه فوتبال بازی کنیم 
یا چگونه دوســت خوبی باشیم، نیاز به نظریه های اخلاقی 
نداریم. زیرا نظریه ها ما را گیج می کنند یا باعث می شــوند 
به شکلی وســواس گونه  به یک مسئله بیاندیشیم. اما نباید 
فرامــوش کرد که نظریه ها چارچوب فکــری و واژگانی را به 
ما می دهند که برای سازمان دهی به افکارمان نیاز داریم و 

این جا است که ارزش واقعی آن ها مشخص می شود. 
امــا در مــورد اخــلاق تکاملــی و رویکرد زیست شــناختی 
بــه حــوزه ی اخــلاق، من معتقــدم کــه باید مراقــب بود. 
زیست شناسی تکاملی اغلب به ما کمک می کند تا بفهمیم 
چگونه برخی غرایز اخلاقی و دستگاه های ارزشی در انسان 
شکل گرفته است. این که چرا تقریباً تمام رمز های اخلاقی، 
زنای با محــارم را ممنوع کرده اند و انســان ها را در دفاع از 
منافع قوم و خویش خود مجاز شمرده اند؛ درحالی که فرض 
بر این اســت، حیات و منافع تمام انسان ها ارزش یکسانی 
دارند. همچنین شما می توانید یک داستان تکاملی کاملًا 
قانع کننــده تعریف کنید از این که ایــن خصلت ها چگونه 
شکل گرفته اند و چرا تا به امروز دوام آورده اند. اما همه چیز 
درباره ی اخلاق را نمی توان در چارچوب ژن های خودخواه 
و زیست شناسی تکاملی تبیین کرد؛ مگراین که فرض کنیم 
تمام فرهنگ ها از ارزش های یکسانی برخوردارند یا مثلًا دو 
فرزند دوقلو که ژن های شبیه هم دارند، از نظر اخلاقی هم 
کاملًا به هم شباهت دارند؛ که مشخصاً این طور نیست. اما 
احتمالًا زیست شناسی می تواند چیزهای بیشتری از آن چه 
مردم تصور می کنند، در مورد اخلاق بگوید. در آن صورت، 

بسیار جالب و مهم خواهد بود. 
امــا تبییــن این که چــرا مــردم از واکنش هــا و ارزش های 
اخلاقی برخوردارند، بسیار متفاوت از آن است که یکسری 
دلایل را برشــمریم کــه چرا انســان ها »باید« از یکســری 
ارزش ها برخوردار باشــند )اخلاق های هنجــاری(؛ و این 
آن چیــزی اســت که علم اخــلاق از آن ســخن می گوید و 
زیست شناســی تکاملــی دراین زمینه خوب عمــل نکرده 
اســت. زیست شناسی یک علم است و علم به ما نمی گوید 
که چه چیزی خوب اســت یا بد، درست است یا غلط. شما 
می توانید کمی ارزش علم بنیان به زیست شناسی تکاملی 
بیفزایید و بگویید که زیست شناســی به ما یاد می دهد که 
چیزی که درســت و اخلاقی اســت، هر آن چیزی است که 
به شــما و ژن های شــما کمک می کند، در نزاع اجتماعی 
و طبیعی، برای »بودن« پیروز شــوید. اما این امر یک جور 
خودخواهی غیراخلاقی اســت نه اخلاقــی. علم با برخی 
واقعیت هــای قابل مشــاهده و نه ارزش ها، ســروکار دارد. 
بنابراین از نظــر من، اخلاق تکاملی به شــدت گیج کننده 
و البتــه خطرناک اســت. ما واقعــاً به دنیایی متشــکل از 
ژن پراکن هــای خودخواه نیاز نداریم کــه هیچ قطب نمای 

اخلاقی ای ندارند. 
Ó  در جایــی از کتاب از رابطه ی دین و محیط زیســت 

ســخن می گویید. اگر این دوگزاره را در نظر بگیریم 
کــه 1-جوامع در رونــد تاریخی خــود دین زداتر و یا 
دست کم، غیرجزمی تر شده اند و 2- بشر به سرعت 
در حال تخریب محیط زیســت اســت. آیا بین گزاره 
یــک و دو می توان یک رابطه ی علی و معلولی برقرار 
کرد؟ یا این همبستگی بیشتر محصول یک تصادف 

یا یک جبر تاریخی است؟ 
پاسخ به این سوال کمی مشکل است. نمی توانیم درباره ی 
این کــه چــرا انســان با پشــتکار فــراوان در حــال تخریب 
محیط زیست است، حکم کلی صادر کنیم. چون بی شک 
دلایل بســیاری در کار اســت، دین هم می تواند جزو آن ها 
باشــد اما احتمالًا مهم ترین آن ها نیســت. روســیه، ژاپن، 

بازگشت امتیازات کسر شده
کمیته استیناف فدراســیون فوتبال، سرانجام آرای خود 
را نســبت به کسر امتیاز از پرســپولیس و سپاهان اعلام 
کرد. در این حکم اعلام شــده که کسر امتیاز این دو تیم 
بعد از بررسی های بســیار، برمی گردد. با این تفاصیل، 
تیم فوتبال ســپاهان هم اکنون بــا ۳۱ امتیاز و یک بازی 
کمتر نسبت به استقلال ۲9 امتیازی، صدرنشین شد و 
پرسپولیس نیز با احتساب این امتیاز، با ۲۶ امتیاز و یک 
بازی کمتر در جایگاه سوم قرار گرفت. با تغییر جدول لیگ 
برتر، استقلال به رتبه دوم سقوط کرد و حالا پرسپولیس 
در صورت پیروزی مقابل نساجی مازندران می تواند با ۲9 
امتیاز در کنار اســتقلال قرار بگیرد و اگر تفاضل گل اش 
را در این مســابقه بهبود ببخشد، حتی می تواند جایگاه 
دوم را تصاحب کند. گفتنی اســت هنوز حکم شــکایت 
باشــگاه ها از استقلال تهران صادر نشده و این حکم نیز 

5شنبه به صورت رسمی رسانه ای خواهد شد.

رد رفع فیلتر گوگل پلی
علــی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری خود با بیان اینکه محدودیت یا مسدودســازی 
در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
اســت، گفت وزارت ارتباطات در مواردی از این کارگروه 
درخواســت بازنگری داشته اســت. به گفته او، وزارت 
ارتباطات دو مرتبه درخواســت رفع فیلتر گوگل پلی را 
داده است، اما کارگروه دراین باره به جمع بندی نرسیده 
است. جهرمی همچنین با اشاره به دستور رئیس جمهور 
برای بازنگری در فیلترینگ، اظهار داشــت: مرکز ملی 
فضای مجازی اقداماتی دراین زمینه انجام داده اســت 
که باید هرچه سریع تر در دستور کار شورایعالی فضای 
مجــازی قرار گیرد. او رویکرد دولت را افزایش ســرعت، 
کیفیت و آزادی کامل سایت ها و شبکه های اجتماعی در 
چارچوب قانون عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد 
شرایط بهره مندی حداکثری مردم از فضای مجازی در 
چارچوب قانون اســت. سخنگوی دولت معتقد است، 
مردم انتظار دارند زمانی که به حقوق شان ـ چه در فضای 
مجــازی، چه حقیقی ـ تجاوز شــود، دولت و حاکمیت 

بتواند حقوق شان را استیفا کند.

پاسخ تند به اظهارات رضا کیانیان
چند روز پیش و بعد از درگذشت ناصر طهماسب، 
رضا کیانیان با انتشار یک استوری نوشته بود که 
آقای طهماسب واقعاً ارزشش را داشت؟ بعد از این 
پیام، بازیگران بسیاری به سخنان کیانیان واکنش 
نشان دادند. حالا روح الله سهرابی، مدیرکل اداره 
نظارت ســازمان ســینمایی در پستی خطاب به 
کیانیان نوشته است که آیا تو چنان که می نمایی 
هستی؟ شما چطور آقای بازیگر؟ وقتی بیشترین 
حضور هــای ارگانــی و دولتــی را در ســریال ها و 
سینمایی های دولتی داشــته اید و دستمزد های 
نجومی گرفته اید، بگویید که ارزشــش را داشت؟ 
ســهرابی اما به همین چند ســوال کوتاه بسنده 
نکــرد و ســعی کرد حمله بیشــتری بــه کیانیان 
داشته باشد: »خیلی ها براساس اعتقادشان رفتار 
کرده اند، پس ارزشش را داشته است. پای وطن، 
اصول و شــهدایش ایســتاده اند، پس ارزشش را 
داشته است. اما شوربختانه شما اعتقادش را هم 
ندارید و برای پول و شــهرت، تن به رفتاری مغایر 
با اعتقاداتت می دهی؛ حالا برگرد و گذشته ات را 
مرور کن و کلاه خودت را قاضی و ببین آنچه شما 

کرده اید.«
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یک ویژگی بارز محاورات افلاطون پایان باز بیشتر گفت وگوهاست. به طوری که بیش از 
هرچیز دیگر این پرسش ها هستند که به روش سقراطی تحلیل و گشوده می شوند، 
اما در هر محاوره چنین به نظر می رسد که پاسخی نهایی در کار نیست و این مخاطب 
اســت که باید پس از مطالعه و تأمل در مورد هر محاوره، پاسخ را از درون خود بیرون 
بکشــد. این نخســتین نکته ای اســت که در نگاهی کلی به کتاب اخلاق محیط زیست 
از گریگوری باشــام به ذهن می رسد زیرا باشام به ســیاق محاوره در هر فصل با طرح 
برخی پرسش ها به پایان می رسد که او در طول فصل، ورودی فلسفی به آن ها داشته 
است. اما صادقانه باید گفت، مسئله در مورد محیط  زیست خیلی جدی تر ازاین قبیل 
حرف هاســت. به راستی که محیط زیســت موضوع مبتلا به امروز دنیاست و شاید ما 
آدم های کره ی زمین در هیچ چیز به این اندازه با یکدیگر اشتراک نداریم و اگر مصداقی 
برای فهم این مثل بتوان ارائه کرد که دست  آخر همگی در یک قایق نشسته ایم، همانا 
محیط زیســت بهترین مثال برای فهم چنین وضعیتی اســت. گریگوری باشام استاد 
بازنشسته ی فلسفه در دانشگاه کینگز کالج پنسیلوانیا است، جایی که برای بیش از 
دو دهه به تدریس اخلاق  محیط زیست مشغول بود. باشام؛ مولف و ویراستار علمی 
بیش از 13 اثر است و پرسش های مصاحبه از سیر فصول کتاب وام گرفته شده است. 
آن چه پیش رو دارید، مصاحبه با او درباره کتاب اخیرش و دیگر مسائل محیط زیست 

است که از زبان انگلیسی به فارسی برگردادنده شده است.

خبرسازان

Ó  تحصیات شما روی اخاق شناسی، دین و فلسفه 
متمرکز بوده است. آیا امکان دارد برای ما از مسیری 
ســخن بگویید که شــما را به ســوی محیط زیست و 
مباحث محیط زیســتی ســوق داد؟ درواقع آیا شــما 
این مســیر را براساس یکسری عائق و دغدغه های 
شــخصی طی کردید یا یک سری دغدغه های کلی و 

جهانی را مدنظر قرار دادید؟ 
نخســت اجازه بدهید بگویم که چقدر خوشــحالم با شما 
صحبت می کنم و تا چه اندازه مفتخرم که کتابم به فارسی 
ترجمه شــده اســت و شــما آن را مطالعه کردید و موضوع 
بحــث قرار دادید. اما ازدیگرســو، متاســفم که شــما را در 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

پژوهشگر و مترجم فلسفه
رضا علیزاده ممقانی، پریسا صادقیه

صندلی
خـــــالی 
 سقـراط 
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گفت وگو با
 گریگوری باشام 
 نویسنده کتاب 
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